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سربازان قلم 
می گوید کتاب »آغوش کاغذی« تفنگ بارگذاری شده ماست. 
شلیک امید به جای ترس، پرتاب نقاشی به جای گلوله و ساختن 

پناهگاه شادی در میان خرابه‌های اضطراب.
فریبا رئیسی نویسنده و مدیر انتشارات »رزا« خود و همکارانش 
را سربازان قلم‌به‌دست میدان جنگ فرهنگی معرفی می‌کند و 
می‌گوید: »در همان روزهای نبرد 12 روزه با همکارانمان به این 
فکر کردیم که کودکان و نوجوانان یقینــا با چالش‌های روحی 
مواجه خواهند شد. در جنگ‌های سخت، بزرگ‌ترین مقاومت‌ها 
را کودکان با نفس‌های آرام و مدادهای رنگی می‌سازند. آگاهی از 
همین موضوع باعث شد تا به فکر چاپ کتابی با عنوان »آغوش 
کاغذی« بیفتیم. »آغــوش کاغذی« برای همه اقشــار جامعه 
طراحی شــده اســت؛ از والدین که نگران امنیت فرزندان خود 
هستند تا جوانان و بزرگسالانی که به دنبال روش‌های عملی برای 
مدیریت استرس و اضطرابند. همچنین این کتاب می‌تواند برای 

مربیان، مشاوران و فعالان اجتماعی نیز مفید باشد.«
فریبا رئیسی از دانلود رایگان این کتاب می‌گوید: »در روزگاری 
که جنگ می‌کوشد انسانیت را در حافظه‌ها محو کند، باید بدانیم 
که قلم، قدرتمندترین سلاح مقاومت است.  ما جنگ را انتخاب 
نکردیم، اما پاسخ فرهنگی به آن را انتخاب کردیم.  هر نسخه از 
این کتاب، یک کیف نجاتِ دانش است. پیروزی در جنگ تنها با 
قدرت نظامی نیســت، بلکه حفظ روحیه و اتحاد ملی نیز نقش 
کلیدی دارد. امیدواریم »آغوش کاغذی« بتواند گامی کوچک اما 

موثر در این مسیر باشد.«
انتشارات رزا سال‌هاست در زمینه حمایت از نویسندگان دهه‌های 
نود و هشــتاد فعالیت می کند. در روزهــای اخیر در کنار چاپ 
کتاب »آغوش کاغذی« پویــش 100 کلمه‌ای برای وطن نیز از 
برنامه‌های موفق این گروه بوده اســت. رئیسی می‌گوید: »این 
پویشی اســت که کودکان و نوجوانان می‌توانند با نگارش 100 
کلمه احساسات، امیدها و آرزوهایشان را برای کشور بنویسند. 
علاقه‌مندان می‌توانند متن خود را در 100 کلمه یا کمتر با ذکر 
نام و نام خانوادگی به آیدی @roza_pub ارسال کنند. به بهترین 

نویسندگان جوایزی هم اهدا می‌شود.«

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه‌نگار# زندگی جاری‌است

پسرم در خواب شهید شد

 رامین منصور هزارجریبی، پدر پارسا با صدایی گرفته از اندوه، روایت 
آن شب تلخ را این‌گونه آغاز می‌کند: »پارسا گروهبان دوم وظیفه بود. 
از اول بهمن رفته بود خدمت. شب حادثه مرخصی گرفته بود، آمده 
بود. خانه ما دیوار به دیوار خانه دکتر ذوالفقاری بود؛ همان دانشمند 
هسته‌ای که هدف اصلی حمله بودند. راکت دقیقاً به پشت‌بام خانه 
ایشان خورد و طبقه سوم ما هم‌سطح همان پشت‌بام بود. موج انفجار 
به‌قدری شدید بود که پارسا همان لحظه در خواب شهید شد، بدون 
آنکه حتی آخ بگوید. البته من و مــادرش هم داخل خانه بودیم. آوار 
ریخت روی ســرمان. با هزارزحمت خودمان را بیرون کشیدیم تا به 
کمک پارسا برویم. اما وقتی رســیدیم، دیگر کار از کار گذشته بود. 

پارسا دیگر نفس نمی‌کشید. همان‌جا دنیا برای ما تمام شد.«
آن شب، اگر فقط یکی از چند انتخاب ســاده به شکل دیگری رقم 
می‌خورد، پارسا شــاید اصلًا خانه نبود. پدرش با آهی عمیق با بیان 
این جمله، می‌گوید: »سه عامل بود که اگر یکی‌شان اتفاق نمی‌افتاد، 
پارسا آن شب آنجا نبود. اول اینکه خودش اصرار کرد مرخصی بگیرد. 
دوم، با دوستانش بیرون بود و ساعت حدود ۲ یا ۲:۳۰ بامداد، آنها از 
او خواستند بماند پیششان، اما نماند. ولی همه چیز دست به دست 

هم داد تا برگردد خانه. ‌«

روی سنگ قبرم ‌ بنویسید...

پارسا فقط پسر نبود؛ رفیق پدر و مادرش بود. با آنها صمیمی بود، 
باهم می‌خندیدند، شوخی می‌کردند، ورزش می‌رفتند. پدرش با 
حسرت از شبی یاد می‌کند که پارسا برایشان بلیت کنسرت گرفته 
بود: »من و همسرم را به زور به کنسرت حامیم فرستاد و گفت: بابا  
برید، خوش بگذرونید. ما حتی اسم خواننده را نشنیده بودیم، اما 

رفتیم و کلی خوش گذشت.«

پارسا ورزشکار بود. از نوجوانی اسکی، تنیس، بدنسازی کار کرده بود، اما 
در سال‌های اخیر به  ورزش پدل روی آورد. عاشق این ورزش شده بود و 
رنک کشوری هم داشت. با اینکه دوران خدمت را می‌گذراند، شب‌ها بعد 
از پادگان به باشگاه می‌رفت. پدرش با لبخند تلخی می‌گوید: »این‌قدر 
باانگیزه بود که از تمرین نمی‌زد؛ حتی شب‌ها. واقعاً ورزشکار حرفه‌ای 
بود. دیگر ویژگی مهم او عشــق عمیقش به ایران بود. به دفاع مقدس 
خیلی علاقه داشت. من خودم رزمنده بودم، ولی اطلاعاتی که او درباره 
شهدا داشت، بعضی وقت‌ها من را متعجب می‌کرد. عاشق شهید »صیاد 
شــیرازی« بود. از عملیات‌ها، از حماسه خرمشهر طوری حرف می‌زد 
که انگار خودش آنجا بوده. یک بار فایل صوتی‌اش را در گوشی‌اش پیدا 
کردم، به یکی از دوستاش گفته بود: »همت‌ها رفتند، ما ماندیم.« و البته، 
یک جمله همیشگی‌اش که حالا به وصیت بدل شده است: »می‌گفت 
بابا، وقتی مردم، روی ســنگ قبرم بنویســید: پســر ایران. و لوگوی 
پرسپولیس را هم کنارش بگذارید. من همیشه با خنده می‌گفتم آخه 
من که نباید برای تو سنگ قبر بگیرم... اما حالا، وصیتش شده واقعیت.«

انگار بخشی از خودم را از دست دادم

سامان پیوندی، دوست نزدیک پارسا می‌گوید: »باهم در دانشگاه آزاد 
تهران مرکز مهندسی پزشکی خواندیم. اولین بار آنجا باهم آشنا شدیم 
و بعد در باشگاه پدل بیشتر همدیگر را دیدیم. کم‌کم رفاقتمان عمیق 
شد. هر روز مســیر دانشــگاه را باهم می‌رفتیم و با هم فارغ‌التحصیل 
شدیم. بین بچه‌های باشگاه و دانشگاه به بمب انرژی معروف بود. پارسا 
همیشه پرانرژی، خوش‌فکر و باانگیزه بود. به ایران عشق می‌ورزید. کتاب 
می‌خواند، شاهنامه می‌خواند و از شهدا حرف می‌زد. تتوی فردوسی را 
روی بدنش داشت.« ســامان آخرین دیدارشان را فراموش نکرده است 
و درباره‌اش می‌گوید: »هفته پیش در باشگاه پدل پارسا را دیدم. درباره 
کار جدید باهم صحبت کردیم.  ولی... دیگر نشد. فقط چند پیام نصفه در 

گوشی‌ام مانده. و من با رفتن او انگار یک تکه از خودم را از دست دادم.«

روی مزارم بنویسید »پسر ایران«
روایت زندگی پارسا منصور، ورزشکار شهید  از زبان پدر و دوستش

زهرا بلندیگزارش
روزنامه‌نگار

در تاریک‌ترین ساعت‌های شب، درست حوالی ۳:۲۰ بامداد جمعه ۲۳ 
خرداد، راکتی که با هدف ترور یک دانشمند هسته‌ای شلیک شده 
بود، به خانه‌ای در یکی از مناطق مسکونی تهران اصابت کرد. حمله‌ای 

کور که نه‌تنها هدف اصلی را به خطر انداخت، بلکه زندگی خانواده‌ای 
را برای همیشه زیر و رو کرد. در آن حمله، پارسا منصور هزارجریبی، 
جوان ۲۶ ساله و سرباز وظیفه ارتش، در خواب به شهادت رسید؛ 
جوانی که تنها پنج ماه از خدمت ســربازی‌اش گذشته بود و تمام 
زندگی‌اش را با شور، وطن‌دوستی و محبت به خانواده سپری کرده 
بود. خانه‌شان با خاک یکسان شد، پسرشان دیگر نفس نمی‌کشید.

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه‌آرا: سعید غفوری

 موشک‌هایی که از بچه‌های نظام‌آباد
حساب می‌بردند! 

وقتی نخستین نشانه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان دیده 
شد، گمان نمی‌رفت که مبارزه مردان و زنان میهنمان علیه جبهه 
باطل، هشت سال طول بکشد. حالا برگه‌های تقویم ورق خورده‌اند و 
دوباره به روزهایی رسیده‌ایم که تهران آماج تهاجم رژیم صهیونیستی 

قرار گرفته است. 
بســیاری از اهالی تهران در طول آن هشت سال، همین ‌که صدای 
آژیر خطر پخش می‌شد، در کمترین زمان خود را به امن‌ترین مکان 
می‌رساندند. در دل محله‌های منطقه 8 هم چند پناهگاه ساخته شده 
بود که تعدادی در مدارس و برخی هم در سالن‌های ورزشی و اداره‌ها 
قرار داشت. در میان آنها پناهگاه ورزشگاه ایثار در میدان شاهد، از 
اصلی‌ترین مکان‌های امن و شامل ۶ پناهگاه بود که هریک ظرفیت 
پذیرش ۲۰ نفر را داشت. پناهگاه، میان سالن‌ها طوری تعبیه شده بود 
که اگر بمب یا موشکی به آنجا اصابت می‌کرد، اتاق‌ها آسیب نمی‌دید. 
زمستان سال ۶۶ بود که موشــک‌باران تهران شروع شد. موشک‌ها 
خیلی از محله‌های تهران از جمله نظام‌آباد و سبلان را نشانه گرفتند 
و خسارات زیادی برجا گذاشتند. در کنار آن در نزدیکی‌های محله 
مجیدآباد فعلی هم دو موشک به زمین برخورد کرد، اما منفجر نشد. 
مرضیه بهرامی از اهالی قدیمی محله مجیدآباد در این باره می‌گوید: 
»تا صدای آژیر خطر آمد بچه‌ها را بغل کردم و وسط خیابان دویدم. 
انفجاری رخ نداد، اما می‌گفتند در بالای خیابان اســتخر راکتی به 

زمین خورده؛ خدا رحم کرد و منفجر نشد.«
 بزرگراه رســالت فعلی با بزرگراه شهید صیاد شیرازی یکی دیگر از 
مکان‌هایی است که دو راکت دشمن به آنجا برخورد کرده اما منفجر 
نشده است. عابدی یکی از ساکنان خیابان دکتر شریعتی در این باره 
می‌گوید: »جوان بودم و کنجــکاو. همین‌که صدای آژیر خطر آمد، 
به جای پناهگیری، ایســتادم و راکتی را که داشت به زمین نزدیک 
می‌شد، تماشا کردم تا ببینم به کجا اصابت می‌کند. درست نزدیکی 
محله ما فرود آمد اما خدا را شکر عمل نکرد. این اتفاق ۲ بار در همین 
محل تکرار شد.« گویا آوازه بچه‌های نظام‌آباد به آن سوی مرزها هم 
رسیده بود و موشک‌های صدام در این محله روی زمین می‌نشستند 

اما منفجر نمی‌شدند.

شهادت ۲ دانش‌آموز نجف‌آبادی 
در تجاوز رژیم کــودک کــش و جنایتکار صهیونیســتی به شــهر نجف‌آبــاد اصفهان 
2دانش‌آمــوز بــه شــهادت رســیدند. فاطمه شــریفی ۱۳ســاله  بــه همراه بــرادرش 

مجتبی ۹ساله در کنار هم شهید شدند.

عروج کاراته‌کار نوجوان   
هلنا غلامــی، دختر کاراتــه کاری که صاحب مــدال قهرمانی آســیا بود به همــراه خانواده‌اش در مســیر 
تهــران - قم مورد حمله پهپادهای رژیم ســفاک اســرائیل قــرار گرفتند و به شــهادت رســید. حالا مدال 

شهادت نیز به مدال‌های خوش رنگ این دختر ایران افزوده شده است.


